
كي  دنبال  او  بود.  تنها  توي حوض آب  كوچولو  ماهي 
خورد.  آب  حوض  كنار  آمد  مورچه  مي‌گشت.  دوست 
ماهي تا مورچه را ديد گفت: »آمدي با من دوست بشي؟ 

مي‌آيي با هم بازي كنيم؟« 
مورچه گفت: »دوست دارم، اما نمي‌توانم.« ماهي گفت: 

»آخر چرا؟« 
مورچه گفت: »من نمي‌توانم بيايم توي آب، اگر بيايم خفه 
مي‌شوم. تو هم نمي‌تواني از آب بيرون بيايي، اگر بيايي 
خفه مي‌شوي. پس ما نمي‌توانيم با هم دوست باشيم و 
بازي كنيم. مورچه اين را گفت و رفت. ماهي خيلي غصّه 
خورد و گريه كرد. موش صداي ماهي را شنيد، آمد 
كنار حوض و پرسيد: »چرا گريه ميك‌ني؟« ماهي گفت: 
»چون من كي ماهي هستم و نمي‌توانم از آب بيرون 
بيايم، هميشه تنها هستم و هيچك‌س با من دوست 
نمي‌شود.« موش گفت: »من با تو دوست مي‌شوم.« 
ماهي گفت: »دوستي ما فايده‌اي ندارد، ما نمي‌توانيم 
با هم بازي كنيم.« ماه مهربان كه فداكاري كردن را 
دوست داشت، از توي آسمان صداي موش و ماهي را شنيد 

و گفت: »ماهي كوچولو با من دوست مي‌شوي؟« 
ماهي كوچولو به آسمان نگاه كرد و گفت: »امّا چه طوري؟ 
تو در آسمان هستي و ما اين‌جا روي زمين چه طور مي‌توانيم 
با هم دوست شويم؟ ماه فداكار خنديد و گفت:‌ »اينك‌ه 
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كاري ندارد، بعد ماه آرام آرام توي آسمان جلوتر رفت. اين‌قدر جلو رفت تا 
عكسش افتاد توي آب حوض. ماه كه از  خوش‌حالي ماهي خوش‌حال 

شده بود، گفت: »ديدي فقط كافي بود كه كمي به خودَم زحمت بدهم.« 
ماهي كوچولو‌ با خوش‌حالي دور ماه چرخيد و گفت: »تو اوّلين مهماني 

هستي كه من تا حالا داشته‌ام.« 
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